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  پیمان سلطانی نژاد همسر شهیده فاطمه سلطانی نژاد 
و پدر شهید دانش آموز هشت ساله محمدامین سلطانی نژاد 
و پدر سوگلی شهدای کرمان ریحانۀ عزیز، ملقب به »دختر 
کاپشــن صورتی با گوشوارۀ قلبی«. بنده متولد هجدهم 
شــهریورماه سال 1364 و اصالتاً اهل دهستان کیسگان، 
شهرستان بافت و بزرگ شدۀ خود کرمان هستم. همسرم 
نیز بزرگ شده و تحصیل کردۀ خود کرمان بود و پسرم در 
همین شهر تحصیل می کرد. افتخار من این است که جانباز 
بازنشستۀ نیروی انتظامی هستم و خودم و همسرم هر دو، 
در خانــواده ای کاملًا انقلابی، مذهبی، متدین و پای کار 
نظام تربیت شده ایم. همان طور که حاج قاسم گفت: »از 
مردم کرمان می خواهم که پای ولایت بمانید.« ما هم با 
تقدیم هشت شهید ثابت کردیم که پای ولایت و انقلابمان 
هستیم. به جرأت می گویم یک جو گندم حرام نه پدرم به 
ما داد و نه خودم به بچه هایم دادم. همین هم باعث شد 
که یک روزی یک »ریحانۀ کاپشن صورتی« به قول حضرت 

آقا قلب ملت را به درد بیاورد.
آغاز زندگی مشترک

همســرم متولد هجدهم خردادماه سال 1373بود 
و با هم حدود نهُ ســال اختلاف ســنی داشتیم و حدود 
ســال 1394 ازدواج کردیم. حاصل این زندگی دو فرزند 
به نام های محمدامین و ریحانه است. زمانی که از طرف 
کشور فرانسه به آقا رسول الله توهین شده  بود. بنده داشتم 
یــک برنامۀ تلویزیونی می دیدم، که حاج آقایی داشــت 
صحبــت می کرد. بین حرف هایش گفت: »من دوســت 
دارم حتی اگر ده پســر داشته باشم، نام هر ده تای آنها را 
محمد بگذارم.« من به همســرم گفتم: »من هم دوست 
دارم اگر فرزند اولمان پسر شد، نامش را محمد بگذاریم.« 
گفت: »این بی انصافی ست. بگذار حداقل یک اسم هم من 
انتخاب کنم.« گفتم: »هرچه که می گذاری، ترکیبی از نام 
محمد باشد.« و خودم اسم محمدصالح را انتخاب کردم. 
گفت: »من انتخاب می کنم.« و نام »محمد« انتخاب شد 
و همسرم نام »امین« را انتخاب کرد و نام فرزندمان شد 
»محمدامین« که چهارم مهر 94 متولد شد و ریحانه هم 

متولد 14۰1/4/1 است. 
پسرم محمدامین و همســرم از علاقه مندان سردار 
شــهید، حاج قاسم ســلیمانی بودند. محمدامین دست 
بخشنده ای داشت. مثلًا اگر کسی در کوچه دوچرخه اش را 
می خواست، دریغ نمی کرد. حتی زمانی که از مغازه خرید 
می کرد، پنج خوراکی می خرید و همیشه چیزی برای خود 
نگه نمی داشــت. در مدرسه هم همین ویژگی ها را نشان 
می داد. همسرم نیز همین طور بود. او هیچ گاه وابسته به 
مــال دنیا نبود. زمانی که خانه خریدیم، بدون اطلاع من 
طلاهایــش را فروخت و حدود ده تا یازده میلیون تومان 
برای خرید خانه به من داد. هیچ گاه هم آن پول را از من 

مطالبه نکرد.
ریحانه، دختر صورتی ایران

ریحانه، دختــرم، رنگ اتاقش صورتــی بود و تمام 
وسایلش حتی کفش و دمپایی اش صورتی بود. او عاشق 
جشن تولد و شــمع بود. اکنون، افتخار ما این است که 
در گلزار شهدای کرمان، سه شهید داریم و این افتخار را 
به ویژه با تقدیم دختر عزیزمان ریحانه به دست آورده ایم.
من به عنــوان پدر، وقتی به مــزار ریحانه می روم، 
نمی توانم دستم را به روی مزارش بگذارم و باید از فاصله ای 
دور برای او فاتحه بخوانم. حاج قاســم همیشه می گفت: 
»فقــط و فقط گوش به حرف حضرت آقا بدهید.« ما هم 
در زندگی مان این را سرلوحه کار خود قرار دادیم و ثمرۀ 

آن دختری چون ریحانه شد. 
همسرم قبل از ریحانه، که در زمان همه گیری کرونا 
هم بود، بچه اش ســقط شد. ما گوسفندی نذر کردیم تا 
بین کارگران شــهرداری توزیع کنیم تا فرزند بعدیمان 
سالم باشــد. بچۀ بعدی ما هم به اصرار محمدامین بود، 
که می گفت من دوســت دارم آبجی داشته باشم. تا اینکه 
همسرم باردار شد و ما خواستیم او را نامگذاری کنیم. من 
دوست داشــتم نام دخترم کوثر یا فاطمه باشد. همسرم 
هفت ماهه بود، ولی هنوز اسم بچه را انتخاب نکرده بودیم. 
تا اینکه وضوگرفتیم و جمع شدیم و نیت کردیم. هر کسی 
اسمی انتخاب کرد. محمدامین چند تا اسم گفت. من کوثر 
و همسرم نام های ریحانه و فاطمه را انتخاب کرد و نهایتاً 
اســم زیبای ریحانه انتخاب شد. چه در خانوادۀ خودم و 

چه در خانوادۀ همسرم، همه ریحانه را دوست داشتند.
دلشان نمی خواست او را برگردانند

ریحانه دخترم موهای زیبا، چشمانی درشت و بینی 
بزرگی داشت و به صورت عجیبی به مادرم شبیه بود. روزی 
که به دنیا آمد دقیق یادم اســت که دوستانی که با من 
شوخی داشتند، به من گفتند پیمان این دختر رو دستت 
ماند. گفتم که نگران نباشید، من اصلًا دخترم را عروس 
نمی کنــم. اما ریحانه روزبه روز زیباتر و عزیزتر می شــد. 
همســایه ها که او را می بردند، دیگر دلشان نمی خواست 
او را برگردانند. او عاشــق گشــتن داخل کمد و کابینت 
بود. کشــوها را باز می کــرد و با ظرف ها بازی می کرد. از 
روزی که به دنیا آمد، دختر عجیبی بود و حتی بچه های 
کوچک هم خیلی ریحانه را دوســت داشتند. وقتی بازی 
می کردند، وسط بازیشان توپ را برمی داشت و فرار می کرد، 

مطلب وارده

التزام و عمل به قانون امری بدیهی اســت که از دوران دبســتان 
به کودکان آموزش داده می شــود تا در طول زندگی و تمام مناسبات 
اجتماعی آویزه گوش قرار گرفته و در طول زندگی با احترام و اجرای 
آن امور در مســیر صحیح خود چرخیده و شــاهد نظمی اجتماعی و 

جلوگیری از بی نظمی ها و بی عدالتی ها باشیم.
در این شــرایط بدیهی اســت التزام به قانون برای دولتمردان و 
ســازمان های دولتی و عمومی می بایست اصلی خلل ناپذیر و مبنای 
همه فعالیت های آنها باشد، اما متاسفانه این امر بدیهی مدتهاست در 
مواردی از سوی سازمان تامین اجتماعی نادیده گرفته شده و در بخشی 
از فعالیت های آن شاهد بی توجهی و بلکه زیرپاگذاشتن قانون هستیم.  
از جمله بند خ ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم که در برنامه هفتم 
نیز تنفیذ گردیده و در آن آمده اســت: »ایثارگران و فرزندان شهدا و 
آزادگان و جانبازان و رزمندگان با سابقه حداقل دوازده ماه سابقه حضور 
در جبهه برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای پانزده سال سنوات 

بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معاف هستند.«
 اما با وجود این صراحت قانونی، متاسفانه سازمان تامین اجتماعی 
بارهــا و بارها از این قانون عدول نموده و آن را اجرا نمی کند. این در 
حالی اســت که هر بار نیز یک ایثارگر به دیوان عدالت اداری در این 
باب شکایتی مطرح نموده، سازمان تامین اجتماعی محکوم شده و ملزم 
به اجرای قانون گردیده که به پیوست این یادداشت و برای نمونه یکی 

از آرای اخیر دیوان عدالت اداری نیز منتشر می شود.
اما سؤالی که این جا پیش می آید این است که چرا سازمان تامین 
اجتماعی جامعه ایثارگری را این گونه درگیر رفت و آمدهای طاقت فرسا 

نماید؟ وقتی دیوان عدالت اداری چند بار این ســازمان را در این باب 
محکوم نموده، چرا باز هم باید شاهد این بازی تکراری سازمان تامین 
اجتماعــی و درگیر کردن دیوان عدالــت اداری و به زحمت انداختن 

جامعه ایثارگری باشیم؟
چرا در حالی که اخیرا جناب دکتر رحماندوست نماینده محترم 
تهران و رئیس کارگروه تخصصی ایثارگران مجلس شــورای اسلامی 
طی دو نامه جداگانه به جناب ســالاری مدیرعامل ســازمان تامین 
اجتماعی و جناب جواهری معاونت امور مجلس این ســازمان صریحا 
این ماده قانونی را به آنها یادآوری و خواســتار اجرای آن شده اند، این 
سازمان همچنان در اجرای این قانون کوتاهی می کند. کجا بودند این 
آقایان وقتی خانواده شــهدا بدون هیچ چشمداشتی فرزندان خود را 
برای دفاع از دین و مملکت راهی جبهه ها می کردند؟ کجا بودند این 
آقایان وقتی جانبازان دســت و چشم خود را برای دفاع از این کشور 
از دســت دادند و هنوز نیز درگیر جراحت های زمان جنگ هستند؟ 
کجا بودند وقتی نوجوانان و جوانان این مملکت در هشــت سال دفاع 
مقدس جان در کف اخلاص نهاده و جوانی خویش را در خاکریزها و 

زیر آتش و توپ گذراندند؟
آیا سزاســت که مدیران سازمان تامین اجتماعی اکنون در دفاتر 
شــیک خود با بهتریــن و بالاترین حقوق هــا و پاداش ها و امتیازات، 
حداقل هایــی را کــه قانون بــرای جامعه ایثارگــران مصوب نموده 
نادیــده گرفتــه و در برابر قانون مصوب مجلس شــورای اســلامی 
 و تایید شــده توســط شــورای نگهبان و ابلاغ شــده توسط دولت 
کوتاهی کنند. و اما به عنوان یک نویسنده، فعال رسانه ای، مستند ساز 

و رزمنده هشت سال دفاع مقدس از آقای میدری وزیر کار می خواهم 
همان طور که جناب پزشکیان یکی از شعارهای مکررش در ایام انتخابات 
عمل به قانون توســعه بود، بنابراین زیر مجموعه خود سازمان تامین 
اجتماعی را مکلف به اجرای قانون نموده و با متخلفین برخورد نماید.

همچنین از جناب رحماندوست با توجه به مسئولیت های مختلف 
در مجلــس از جمله عضو ناظر بر اجــرای قوانین و همچنین جناب 
حجت الاسلام پژمانفر به عنوان رئیس محترم کمیسیون اصل نود، تقاضا 
دارم یک بار برای همیشه به طور قاطع و صریح به این تخلفات سازمان 
تامین اجتماعی )که باید محل آرامش ارباب رجوع و بیمه گذاران خود 
باشد، اما متاســفانه در برخی امور خلاف آن را شاهد هستیم( پایان 
دهد و گرنه زحمات مجلس برای تدوین و تصویب قوانین که مراحلی 
طولانی و طاقت فرسا دارد، به چکار خواهد آمد، وقتی برخی سازمان ها 

از آن عدول کنند!

جفا به ایثارگران 
با زیر پا گذاشتن قانون!

محمد دیندار)فعال رسانه ای و مستندساز(

در گوشــه ای از خاک کرمان، خانه ای با داغ فرزندان آسمانی، میزبان پدری است که با نامی همواره زنده، به »پیمان سلطانی نژاد« 
شناخته می شود. خانه ای که یادآور دختری کوچک، با کاپشن صورتی و گوشواره های قلبی است؛ دختری که خونش، مظلومانه بر زمین 
ریخت و تمام ایران را در غم خود شریک کرد. اما نه تنها ریحانه، بلکه پسرش محمد امین نیز با همان نام آسمانی اش، در فرهنگ مقاومت 
جاودانه شد. این خانه، محل یادآوری دردها و امیدهای زخم خورده مردمانی است که فرزندانشان را برای دفاع از عزت و شرافت کشور 

تقدیم کردند. همسر صبور و مقاوم او، فاطمه، نیز در این مسیر با همدلی و صبر مثال زدنی، چراغ خانه را روشن نگه داشت. 
 سیدمحمد مشکات الممالک

گفت وگو با پدر شهیدان محمدامین و ریحانه

ریحـانه 
دختر 18ماهه مقاومت

اما هیچ کس چیزی به او نمی گفت، چون خیلی دوستش 
داشتند. ریحانه اصلاً بوی عجیبی داشت. من می گویم همه 
باید در خانه شان یک دختر داشته باشند. محمدامین هشت 
ســال کنارم بود و مرا بابا صدا زد، همۀ اینها یک طرف و 

اولین باری که ریحانه مرا »بابا« صدا زد یک طرف.
وقتی خبر شهادت حاج قاسم را به ما دادند، ساعت 
۲:3۰ نیمه شــب بود. من و همســرم تا هشت صبح پای 
تلویزیون بودیم و گریه می کردیم. ما حاج قاسم را از سال ها 
قبل هم می شناختیم و هم او را دوست داشتیم. تنها چیزی 
که ما را سر پا نگه داشته، عکسی از ریحانه در آغوش حاج 
قاسم است. اگر فرزند من به طرز عادی فوت کرده بود، من 
سرپا نبودم و می دانم که حاج قاسم را دارم و می دانم زمانی 
که بچه هایم بر زمین افتادند، بی شــک حاج قاسم آنها را 
بلند کرده است. پسرم محمدامین تندیس حاج قاسم را 
خریده بود. چفیه و پیراهنی به نیت حاج قاسم خریده بود. 

سر مزار حاج قاسم می رفت. 
پذیرایی از میهمانان حاج قاسم

ما در گلزار شــهدای کرمان موکب داشتیم، اما بنده 
متاسفانه سر کار بودم و موکب هم مال اداره برادر همسرم 
بود. ریحانه، محمدامین، مادر و خاله ها و دایی اش، به طور 
خودجــوش از ســه روز قبل آنجا بودنــد و از میهمانان 
حاج قاســم و زائرین پذیرایــی می کردند. محمدامین و 
پســرخاله اش با اینکه هشت سالش بود، سینی چایی را 

آنجا راحت می گرداندند. چفیه هم انداخته بود و عاشــق 
کارش بود. هر روز ســاعت هفت، هشت صبح می رفتند 

و شب می آمدند. 
موکب داری خیلی زحمت دارد و برای اداره اش پنجاه 
نفر هم کم اســت. ریحانه هم خیلــی کوچک بود. پنج 
نفر از شــهدا زیر سیزده ســال سن داشتند و ریحانه که 
کوچک ترین آنها بود، بینشان نقاشی می کشید. محمدامین 
شــب قبل از این اتفاق عکس یک روحانی را با هشت تا 
پرنده بالای آن کشــیده بود. شــب که این جا آمد، گفت: 
»بابا جان حاج آقا به من قول داده که وقتی تمام کردی، 
فردا صبح بیا و جایزه ات را بگیر.« و شهادتش همان هدیه 
او شــد. جایزهء خدمت سه روزه اش در موکب. او عاشق 
موکب و عاشــق خدمت به مردم بود. در آخرین تماسی 
که با همسرم داشتم، به او گفتم: »خانم خسته نشدی؟! 
بیا کمی اســتراحت کن، شب که از سر کار آمدم با هم 
می رویــم.« در آن بازۀ زمانی تهدیدها زیاد بود و همه جا 
می گفتند که هر لحظه احتمال حملۀ داعش وجود دارد. 
نگران بودم که اتفاقی برایش بیفتد و کشــته شود.« در 
جوابم گفت: »این همه جمعیت را نمی کشــند و فقط مرا 
می کشند!!« این جمع هشت نفری، به مدت یک هفته، هر 
روز صبحانه را در خانۀ یکی می خوردند و کلًا با هم بودند. 
قطعاً در دنیای دیگر هم کنار هم هستند و ریحانه که عزیز 
ما شد، قطعاً آنجا نیز عزیز همه هست و همه او را دوست 
دارند. قطعاً کنار سه سالۀ عزیز امام حسین علیه السلام و 
هم بازی ایشان و کودکان فلسطین و غزه است. فرقی برای 
ما ندارد و ما شیعۀ حضرت علی)ع( هستیم. وقتی کودکان 
سوریه، لبنان، فلسطین و غزه را می بینیم، دلمان به درد 
می آیــد و می گوییــم درد و رنج آنها کجا و ما کجا! برای 
ما حداقل آمبولانسی بود که بچه هایمان را به بیمارستان 
ببردولی آنجا چنین چیزی نیست. الحمدلله به برکت نظام 
و انقلاب اسلامی و از رهنمودهای حضرت آقا، ما همه چیز 
داریــم. روز اول در خانه مــان به روی همه باز بود و تمام 
مسئولین آمدند. در یک بنر یک دختر غزه ای را که نماد 
شده، در کنار ریحانه کشیده. خانوادۀ او از طریق یکی از 
بچه های صدا و ســیمای تهران مرا پیدا کرده بود و با من 
تماس تصویری گرفت و مترجم گذاشتند و صحبت کردیم. 
اسم آن دختر شهید هم رقیه است. رقیۀ آنها و ریحانۀ من 
هیچ فرقی نمی کنند، ما شیعه هستیم. من در بین الحرمین 
بودم و قرار شد به نیابت از ریحانۀ خودم عروسکی بخرم 
و تقدیم بچه ها کنم. من ریحانه را از دست نداده ام، بلکه 
او را تازه به دســت آورده ام. من یک ریحانه و محمدامین 
از دست داده ام، میلیون ها محمدامین و ریحانه در سراسر 

دنیا و حتی در عراق به دست آورده ام.

شب آخر حادثه
صبــح روز قبل از حادثه بود که بچه ها با من تماس 
گرفته و گفتند: »ما داریم به ســمت موکب می رویم.« از 
موکب برای خودشان غذا گرفته بودند و به من زنگ زدند 
که اگر می خواهی برایت غذا بیاوریم ســر کار. اما گفتم 
نه، به خانه می آیم. تا اینکه شب بود و محمدامین اصرار 
زیادی داشت که به مناسبت روز مادر، برای مامان گلی، 
مادر همسرم، باید سرویس طلا بخریم. گفتم باباجان من 
که توانم نمی رسد. ولی مدام پیگیر بود تا مادربزرگش را 
غافلگیر کند. عصر که از سر کار آمدم، وقتی با محمدامین 
دنبال بچه ها می رفتیم، در طول مسیر مدام اصرار داشت که 
چرا سرویس طلا نخریدی؟ از همین پل که می خواستم 
ســمت خانه بیایم، اصرارش را که دیدم، گفتم در شهر 

چرخی بزنیم. خدا می خواســت که من شــب آخری با 
خانواده ام باشــم. در بلوار جمهــوری که حرکت کردیم، 
ریحانــه خیلی گریه می کرد. برایشــان خوراکی خریدم. 
محمدامین دوباره شــروع کرد که سرویس طلا بخریم. 
گفتم بابا بیا یک کاری بکنیم.« گفت: »چه کار؟!« گفتم: 
»بیا مادرت را غافلگیر کنیم. من با او دعوا می کنم و بعد 
غافلگیرش می کنیم.« او هم به این شرط از خیر سرویس 
طلا گذشــت. چون این کار را دوست داشت. با همسرم، 
در حالی که خودش متوجه بود، جر و بحثی راه انداختیم. 
بعــد با محمدامین به مغازه رفتیم و کیکی خریدیم. بعد 

به گل فروشــی رفتیم و شاخه گل برای همسرم خریدم. 
محمدامین شاخه گل را آورد و تقدیم مادرش کرد و گفت: 
»مامان روزت مبارک.« بعد ادامه داد که مامان بابا چقدر تو 
رو دوست دارد! فروشنده برای یک شاخه گل سی تومن 
اضافه تر گرفت و بابا گفت اشــکالی ندارد. سپس گشتی 

زدیم و برای خانه و بچه ها خرید کردیم.
حس ناآرامی همسرم 

 اما همسرم مدام فکرش مشغول بود، نمی دانم چه بود، 
ولی یک نگرانی داشت. فقط می گفت: »کمی خسته ام.« 
محمدامیــن گفــت: »بابا من تکالیفم را به شــرطی 
می نویسم که بگذارید فردا به موکب بروم. چون حاج آقا قرار 
است به من جایزه بدهد.« بعد هم او را تنها گذاشتیم و به 
خانۀ مادرخانمم رفتیم. نخستین باری هم بود که محمدامین 
را در خانه تنها می گذاشتیم. گوشی خودم و همسرم و گوشی 
خانه همه در کنارش بود. خیلی خوشــحال بودم که برای 
خودش مردی شده و می توانم تنهایش بگذارم. تا برگردیم 
همۀ تکالیفش را نوشته و تاریخ هم زده  بود؛ ده یازده صبح 
که شد با همسرم صحبت کردم و گفتم: امروز گلزار می روید 
مراقب خودتون باشــید و همســرم گفت: »ما می خواهیم 
بــه موکب کمک بدهیم. اتفاقاً روز آخر اســت و...« از این 
صحبت ها بین من و همســرم ردوبدل شد. دخترم ریحانه 
عادت داشت پشت سرم گریه کند و من باید طوری از دستش 
فرار می کردم و ســر کار می رفتم. برای همین در را آهسته 
باز کردم تا بروم. همسایه از من پرسید چرا امروز از دست 
ریحانه راحتی؟! گفتم: »خواستم بخوابد، سر و صدا نکردم.« 
آن روز حوالی ساعت ۲ بود که با همسرم تماس گرفتم 
و حدود 1۵ دقیقه با او صحبت کردم. او از لذتی که آنجا 
داشــت تجربه می کرد برایم می گفت. ولی من همچنان 
می گفتم کــه کاش امروز را نمی رفتید. گفت: »نه، لذتی 
که حالا گلزارشهدا دارد، هیچ وقت دیگری ندارد.« گوشی 
را که قطع کردم، همکارم پرسید: »پیمان از بچه ها خبر 

داری؟« گفتم: »بله همین حالا با همســرم حرف زدم.« 
گفت: »انگار کپســول گاز ترکیده و ظاهراً چند نفر هم 
زخمی شده اند.« گفتم: »شایعه نکنید. دروغ می گویند تا 
مردم بترسند.« ده دقیقه که گذشت، دوباره آمد و گفت: 
»می گویند داعش حمله کرده و چند نفر کشته شده اند.« 
گفتم: »مگر می شــود؟ من همین الان با همسرم حرف 
زدم!« با همسرم که تماس گرفتم، جواب نداد. با ماشین 
راه افتادم. خیابان ترافیک شــدیدی بــود. یگان امداد، 
آمبولانس ها آژیرکشان! همه داشتند سمت گلزار می رفتند. 

دود زیادی از سمت گلزار پیدا بود.

صحنۀ کربلا را من آنجا به چشم دیدم
 من سمت موکب رفتم. همین که خواستم وارد شوم، 
برادرخانمم زنگ زد. گفت: »الان کجایی؟« گفتم: »سمت 
گلــزار.« گفت: »خطرناک اســت آنجا نباش بیا.« گفتم: 
»بچه ها جواب تلفن را نمی دهند.« گفت: »نگران نباش آنها 
ترسیده اند و حواسشان به گوشی نبوده. به خانه رفتند.« با 
حرف او دلم قرص شد که اتفاقی نیفتاده. خواستم داخل 
بروم تا کمکی از دستم برآمد، انجام دهم. اما گونی کشیده 
و راه را بســته بودند. به هر طریقی بود، رد شدم. صحنۀ 
کربلا را من آنجا به چشم دیدم؛ یک جا دستی افتاده بود و 
جای دیگر پایی. یکی آب می خواست. یکی سراغ بچه اش 
را می گرفت. دیگری در مورد شوهرش می پرسید. دیدم 
که کمک لازم دارند. آسفالت ها و جدول ها کنده شده بود 
و با ماشین آتش نشانی آنها را تمیز می کردند و پیکرها را 

از روی زمین جمع می کردند. 
دلشورۀ خانواده ام را داشتم. یکی گفت که انفجار اول 
جلوی پای بچه های ما اتفاق افتاده و چیزی به من نگفتند. 
مثل این که برادرخانمم بچه ها را سوار ماشین اداره می کند 
و برای نجاتشان آنها را سمت پارکینگ می برد و می گوید: 
»سوار شوید و بروید.« غافل از این که در طرف دیگر حادثه 
منتظر آنهاست. در واقع اگر همان جای قبلی می ایستادند، 
اتفاقی برایشان نمی افتاد. آنجا همسر برادرخانمم به او زنگ 
زده که حســین تو را به خدا بلند شو بیا، ما می ترسیم. 
او هم گفته بود وسیلۀ موکب تحویل من است، نمی توانم 
بیایــم. بعد هم که صدای انفجار را، که همان لحظه کنار 
پای همسرم اتفاق افتاده، پشت گوشی شنیده  و به سمت 
پارکینگ می رود. می بیند که ماشین هست، ولی بچه ها 
نیســتند. ما تمام جنگل و کوه ها و سردخانه ها و مساجد 

را نیز گشتیم. حتی به تهران زنگ زدیم. 
یــک چادر زده  بودنــد و چند نفر که مــوج انفجار 
گرفته بود، آنجا بودند. هیچ خبری از این هشت نفر نبود. 

با برادر خانم به بیمارستان باهنر رفتیم. وقتی سؤال کردم 
که آقا از بچه های سلطانی نژاد خبری هست؟ گفت: »ای 
بابا! هرکس می آید، دنبال سلطانی می گردد!« آن لحظه 
متوجه شدم که همه دارند دنبال آنها می گردند. به همه جا 
اطلاع دادیم. حتی من در ساعات اولیه به خواهر و برادرم 
که زنگ زدند، گفتم بچه ها به خانه رفتند. من هنوز هم 

باورم نمی شود. 
بعد از ریحانه زندگی ام زیر و رو شد

حوالی 11 شــب بود که گفتند نغمه، همســر برادر 
خانمم، از دنیا رفت. امیرعلی در بیمارســتان پیدا شده و 
ترکش خورده و حالش خوب نیست. گوشی همسرم نیز 
در بیمارســتان افضلی آنتن می داد و روشن می شد. اما 
خبری نشد. تا اینکه شب پسر خواهرم تماس گرفت و از 
مشخصات لباس های ریحانه سؤال می کرد؛ کاپشن صورتی 
پوشیده بود؟ گفتم: »کاپشن صورتی دارد، ولی نمی دانم 
آن لحظه چه پوشیده بود؟« گفت: »گوشواره اش قلبی شکل 
است؟« گفتم: »بله همین طوره. پیداش کردی؟« گفت: 
»به خدا نه. پیــداش نکردم.« غافل از این که خبر ریحانه 
با کاپشــن صورتی و گوشوارۀ قلبی در فضای مجازی هم 
پیچیده  و من متوجه نبــودم. کل ایران فهمیده بودند و 
من خبر نداشتم و آن لحظه فکرم اصلًا کار نمی کرد. صبح 
ساعت هشت سیستمی نشانمان دادند تا در آن بگردیم. 
گفتم من بچه هایم را زنده می خواهم، شما عکس نشانم 
می دهید! بعد کــه اولین نفر از پله ها پایین آمدم، همان 
لحظه یک کاور کوچک دیدم و گفتم: »شک ندارم که این 
ریحانۀ من است.« بعد دیدم که یک گوشواره آویزان است 
و لباسش غرق خون. آمدم بالا و سرم را به کاج کوبیدم. 

دختری با کاپشن صورتی و گوشوارۀ قلبی
دومیــن نفر هم محمدامین و ســپس همســرم را 
دیدم، ولی نشــناختم و عروسمان او را از روی کفشی که 
پوشیده بود، شــناخت. پیکر خواهرخانومم نیز غیر قابل 
شناسایی بود. از در که بیرون آمدم، دیدم نوشته؛ دختری با 
کاپشن صورتی و گوشوارۀ قلبی. گفتم من از دیروز کجاها 

به دنبالت  گشتم و تو کجا بودی! 
وقتی ریحانه را در آن وضعیت دیدم، نفسم داشت بند 
می آمد و به این فکر می کردم که همسرم و پسرم زنده اند 
و من در مورد ریحانه به آنها چه بگویم! بگویم ریحانه از 
دنیا رفته! البته باز خدا را شاکرم، چون اگر همسرم زنده 
بود و دختر و پسرم رفته بودند، یا یکی از آنها بود و بقیه 

نبودند، چه باید می کردم؟! 
اکنون یک ســال گذشته و دیگر صدای بازی و جیغ 
و دادهای ریحانه در این خانه بلند نیســت. دفتر تکالیف 
محمدامین وسط خانه پهن نیست. خانه کاملاً سوت و کور 
شده. من مانده ام و سه تکه سنگ سرد در گلزار شهدا، که 
پنج شنبه ، جمعه ها به آنها سر می زنم. اما من شکر می کنم 
و کاری جز این از دستم برنمی آید. همسایه ها هم تعجب 

می کنند که من در ایــن خانه چطوری زندگی می کنم! 
ریحانه بار ســنگینی بر دوشم گذاشته و کاری کرده که 
جز تحمل چارۀ دیگری نیســت. اگر فرزندم با تصادف یا 
حادثــۀ دیگری از دنیا می رفت، به خدا برایم قابل تحمل 
نبود. اما اکنون می دانم که طرفم فقط حاج قاسم است و 
چیز دیگری به غیر از حاج قاسم نمی توانست تحملم را تا 
این حد بالا ببرد. من هر جا که می روم، با افتخار می گویم 

که هم شهری حاج قاسم هستم. 
بین این همه شهید ریحانه بود که بیشتر دل مردم را 
به درد آورد. وقتی داستان کربلا را مرور می کنیم، می بینیم 
که چه درس هایی برای ما داشت. همین گوشوارۀ قلبی او با 
دل مردم چه ها کرد! اصلًا خدا نشان داد که ریحانه با یکی 
دو شب در موکب بودن، او را خریداری کرد. محمدامین 
با چهار ســینی پذیرایی از زائرین حاج قاســم خریداری 
شد. ثابت کرد که زن و دختر ما در اوج قدرت، مظلومیت 
دارند. در بحث زن، زندگی، آزادی می خواستند از زنان ما 
سوءاســتفاده کنند. ریحانه کلًا روند را عوض کرد و اصلًا 
بــه جرأت می توانم بگویم که ریحانه خود مقاومت بود و 
خدا به واسطۀ ریحانه کاری کرد که در جهان پیچید و ارج 

و قربی دوباره به زنان ما داد. 

داغ ریحانه ام خیلی ها را متحول کرد
باید تکه های پازل مرتب چیده می شد. شب یلدا بود 
و ما خانۀ پدرخانمم دعوت بودیم. گفت همۀ بچه ها لباس 
شکل هندوانه دارند و ریحانه چنین لباسی ندارد. من هم 
رفتم و از خیابان شــلوار گرفتم که با پیراهنش ست بود. 
کاپشنش صورتی با شــکل بادکنک روی آن و شلوارش 
مشکی با عکس هندوانه و جوراب هم رنگ هندوانه سبز، 
شکل یلدایی لباس های او بود. عکسش را یکی از بچه ها 
برایم فرستاده، که سردر یک اداره ای زده اند. من ریحانه 
را خیلی دوست داشــتم. خیلی تپل و ناز و سفید بود و 
غســال از من پرسید: »این دختر شما چرا این قدر سفید 
است و چشم های نازی دارد؟« قطعاً ریحانه و محمدامین 
همین جا هم مرا رها نمی کنند و همسرم کنار من است. 

ریحانه زندگی مرا زیر و رو کرد.
ریحانه حتی در بحث انتخابات هم تأثیر داشت. شاید 
در کلیپ ها دیده باشــید که از دختر بی حجابی پرسیدند 
بــرای چه پای صندوق رای آمدی؟« می گفت: »اگر رأی 
ندهــم در حق آن دختــر کوچولوی کرمانی، که خونش 
به ناحق ریخته شــد، اجحاف می شود.« افراد زیادی هم 
برای نام گذاری دخترشان به ما زنگ زدند و تاثیر او را در 
نام گذاری اسامی ائمه علیهم السلام روی بچه ها دیدیم و 
دنیایی از نام گذاری اســم ریحانه اتفاق افتاد. یا وقتی در 
گلزار می بینم که صد نفر دانش آموز از مدرسه آمده اند و 
رنگ صورتی پوشیده اند، لذت می برم و قوت قلبی می گیرم. 
یا وقتی کسی پای صندوق اجازه می گیرد تا رأیش را به 

نیابت از ریحانه و خانوادۀ من به صندوق بیندازد.
سوگ ریحانه  گریه ندارد 

محمدامین عاشــق رنگ آبی بود و تیم استقلال را 
خیلی دوست داشت. من فکر نمی کردم کسی غیر آبی رنگ 
دیگری را دوست داشته باشد، ولی ریحانه آن را تغییر داد 
که نه! رنگ دیگری هم است که مخصوص من است. رنگ 
صورتی دیگر نماد ریحانه است. همۀ وسایل و لباس هایش 
به رنگ صورتی ا ســت. این رنگ زیبا که بیشتر دخترها 
دوستش دارند. این رنگ نشان مظلومیت ریحانه بود، که 
واقعاً خونش به ناحق ریخته شــد. ما شیعیان از زمان آقا 
امیرالمؤمنین)ع( که ترور شدند هدف تروریسم بوده ایم 
و دشمنان فکر می کنند که با این کار ما را از حرکت باز 
می دارند، ولی چنین نیست. وقتی شما وقت می گذارید و 
از تهران تا این جا می آیید و در مورد ریحانه حرف می زنید، 
به این معناست که ریحانه های زیادی هنوز هستند. من 
یک گروه جهادی به نام دخترم ثبت کردم و یک مؤسسه 
و یک سالن ورزشی نیز به نامش در حال ثبت شدن است 
و خودم روزهای پنجشنبه  تا جایی که در توانم باشد، به 
اسم ریحانه در گروه جهادی ریحانه فعالیت می کنم و تا 
زمانی که قدس آزاد نشــده و این غدۀ سرطانی در حال 
رشد اســت و آمریکا شرش را از منطقه ما کم نکرده، ما 

دســت برنمی داریم. در حال حاضر همه جا بیشتر بحث 
ریحانه اســت، ولی با محمدامین هم داستان ها داشتیم. 
حدود یک ماه قبل از شــهادتش بود که در مدرسه ثارالله 
خواســته بودند تا از بین 6۰۰ دانش آموز یکی از آنها برود 
تا صورتش را با آبرنگ پرچم بکشند و به عنوان نماد، جلو 
بایستد. هنوز حرف مدیر تمام نشده، محمدامین دستش 
را بالا برد و رفت و کنار تابوت ایستاد. معلم او را صدا زد 
که »محمدامین جان بیا کنار خطرناک اســت. می افتی 
پایین.« به معلــم گفته بود: »برو بابا من خودم شــهید 
گمنامم.« من مشهد بودم. به من زنگ زدند و گفتند یک 
اتفاقی در کرمان افتاده و احتمالاً از دانش آموزان خودمان 
هست. می گفت اولین کسی که به ذهنم آمد محمدامین 
بود. کلًا پسر عجیبی بود. یک بار هم جلوی تلویزیون دراز 
کشیده بود و یک کلیپ از حضرت آقا داشت پخش می شد. 
گفت: »یک چیزی بگویم مرا دعوا نمی کنی؟« گفتم: »نه 
بابا، بگو.« گفت: »بابا حضرت آقا خیلی پیرمرد هســت و 
زوری هم ندارد. این آمریکا و اسرائیل هم از آقا می ترسند. 
آنها از چه می ترسند؟« گفتم: »پسرم حضرت آقا صداقت 

دارد و کلامش در دل های مردم اثرگذار است.« 
فردا صبح دیدم که حلقه های آویز از کمد من برداشته  
اســت که با خودش به مدرسه ببرد. هر روز چیزی مثل 
توپ و وسایل دیگر به مدرسه می برد. گفتم: »دوباره داری 
چی به مدرسه می بری؟!« دیدم که عکس حاج قاسم داخل 
کوله اش گذاشته. گفت: »من الان عکس حاج قاسم را در 
کیفم گذاشــته ام و به مدرســه می برم.« در حال حاضر 
نیــز همان عکس حاج قاســم را رو صندلی اش، جای او 

گذاشته اند. در راه حاج قاسم هم شهید شد.
عاشق شهدا و لباس پلیس بود

 محمدامین علاقه عجیبی به روخوانی قرآن داشت. 
حدود ســه ماه بود که بــه کلاس قرآن می رفت. یک روز 
مربی قرآن پسرم زنگ زد که محمدامین استعداد عجیبی 
در روخوانی قران دارد، حتماً او را از این مدرســه ببرید و 
جای دیگری ثبت نامش کنید. او عاشق شهدا و همین طور 
عاشق لباس پلیس بود. از زمان مهد کودک آیت الکرسی 
را حفظ بود. سرود سلام فرمانده را خوانده بود و من برای 
ابوذرروحی فرســتادم و او بسیار تحسین می کرد. عاشق 
حاج قاسم بود. من با محمدامین بیشتر از ریحانه بوده ام. 
یک راهی جلوی ما باز شده  بود که همسرم در نیمه های 
راه تنهایم گذاشت. آرزوهای زیادی برای پسرم محمدامین 
داشتم. همیشه می گفتم باید باهم رفیق باشیم. چه کار کنم 
که دســتم دیگر از آنها کوتاه است. اکنون واقعاً دلتنگی 
عجیبی نســبت به محمدامیــن دارم. از دخترم ریحانه 
می خواهم که در آخرت شفاعت من پدر را بکند و دست 
پدر را بگیرد. به حرمت همین یک سالی که تنهایم گذاشته 
و به خاطر این غم بزرگی که بر دلم نهاده، غم تنهائی که 
تحمیلم کرده، شفاعتم را بکند.  یک بار محمدامین از من 
پرســید: »بابا چقدر مرا دوست داری؟!« گفتم: »بابا! این 
قلب مرا می بینی؟ جای تو در قلب من است و من فرقی 
بین تو و ریحانه نمی گذارم. بابا جان ریحانه کوچک است 
و اگر او را بغل نکنم قلبش می شکند، ولی تو در قلب من 
هســتی پسرم.« در واقع من سیزدهم دی ماه قلبم را در 

خاک گذاشتم. همۀ قلبم بچه هایم بودند.
مقید به حجاب، نماز و اعتقادات دینی 

همســرم نیز همیشه تاکید به نماز اول وقت داشت. 
ما چهار خواهر و پنج برادر هستیم. همسرم هرگز از گل 
کمتر به آنها نگفت و رابطه بین همسرم و خواهرانم رابطۀ 
خواهرشوهر و عروس نبود. چند وقت پیش که خواهرم به 
رحمت خدا رفت، خواهرانم می گفتند او اصلاً اجازه نداد که 
ما غم نبود خواهرمان را احساس کنیم. گاه می گویم که ای 
کاش حداقل ذره ای بدی و ناراحتی از او می دیدم و اندکی 
صدایش را بلند می کرد، تــا از او راحت تر دل می بریدم. 
بسیار مقید به حجاب و به نماز و اعتقادات دینی اش بود. 
ریحانه ای که شیر چنین خانمی را خورده بود، باید هم به 

چنین جایی برسد. 
سخنی با حضرت آقا

همیشــه از خدا خواســتیم که هیچ وقت مــا را با 
بچه هایمان امتحان نکند. واقعااًمتحان بزرگی ست. وقتی 
دلتنگشان می شــوم نه رفتن سر مزار، نه صحبت کردن 
با عکس هایشــان، نه آهنگ شاد. هیچ کدام پاسخی برای 
دلتنگی هایم نمی شود. هیچ چیز نمی تواند آرامم کند، جز 
یاد سردار دل ها و دیدن حضرت آقا. اگر بخواهم با ایشان 
صحبت کنم من ســلامی به حضــرت آقا عرض می کنم 
و می گویم که ایشــان همه کس ما هســتند و ما بعد از 
نمازهایمان همیشــه دعا می کنیم که ســایۀ ایشان یک 
لحظه هم از سر ما کم نشــود و بی صبرانه منتظر دیدار 

حضرت آقا هستم. 
بنده بعد از شــهادت عزیزانم خــواب حضرت آقا را 
دیدم. گفتم: »آقا فاطمه را می شناســید؟« گفتند: »بله 
می شناســم.« »ریحانه و محمدامین مرا می شناســید.« 
گفتند: »بله می شناســم.« بعد هــم گفتند: »از من چه 
می خواســتی؟!« گفتم: »آقا فقــط می خواهم در آغوش 
شــما گریه کنم.« ایشان هم مرا به آغوش کشیدند و هر 
دو بــا صدای بلند گریه می کردیم، که از صدای بلند گریه 
بیدار شــدم. خواب محمدامین را نیز دیدم. به من گفت: 
»بابا جان این قدر ناراحت نباش. جای من این قدر خوب 

است که حد ندارد.«


